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گشت  ارشاد نشنیده ام

تجاوز ۱۲روزه رژیم غاصب قدس نشــان داد 
کــه در امر توجه به پدافند غیرعامل کمبودهای 
جدی در کشور وجود دارد و بدون آنکه سازمان 
یا مؤسســه ای در این باب متهم شود، باید گفت 
کم کاری فــراوان در این زمینــه صورت گرفته و 
پس از آتش بس تجاوز یادشده، پدافند غیرعامل 

همچنان از یاد رفته است.
از سویی مشاهدات میدانی در ظواهر جامعه 
نشــان می دهد که اصــولا در کار شهرســازی، 
شــهرداری ها، مالکان و ســازندگان به ضوابط 
پدافنــد غیرعامل توجه نکرده انــد. مثل احداث 
ســاختمان ۲۰ طبقــه در کوچــه شــش متری 
روی حریم گســل کــه روی آخرین ســقف آن 
بــرای خودنمایی یا زیبایی یا هــر مقصود دیگر 
تاج مانندی مشــرف بر کوچه با مصالح سنگین 
ساختمانی ساخته اند که با اولین لرزش سقوط 
کرده و در کوچه یا خیابان راهبندان ایجاد می کند 
و هرگونه کمک رسانی را غیرممکن خواهد کرد. 
یا اصولا لوله کشی های گاز در زیر همه خیابان ها 
و کوچه ها کــه در اولین حرکت زلزله یا حوادث 
دیگر، انفجار یا آتش ســوزی بــه راه می اندازد و 
باید شبکه قطع شود و چه بسا آتش سوزی بسیار 

گسترده و خارج از مهار شود.
در این خصــوص مثال های فراوانی نه تنها از 
توجه نکردن به پدافند غیرعامل وجود دارد بلکه 
نشان می دهد شبیه موجودی که دچار خودآزاری 
باشد (مازوخیسم) عمدا آفندهای عامل را علیه 
خود به کار گرفته ایــم و هرکدام از این آفندهای 
علیه خود در زمان خود موجب بروز خسارت های 
بسیار می شود. یعنی آنکه نه تنها پدافند غیرعامل 
علیــه حــوادث را بــه کار نگرفته ایــم، بلکه به 
آفندهای عامل علیه خودمان و به زیان خودمان 
دســت زده ایم و البته این فقط از منظر شــهر و 
شهرسازی نیســت، ساختمان پلاسکوی تهران و 
متروپــل آبادان فقط نمونه هــای کوچکی از این 

آفندها هستند. یکی از این آفندهای 
مازوخیستی احداث تونل نواب است 
که در بین مأمــوران پلیس به تونل 

وحشت معروف است.

ســرمـقـالـه

غیبت پدافند غیرعامل؛ 
حضور آفند عامل
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بــرگزیـــده�هــاتعویق نشست ترامپ و پوتین در پی اصرار مسکو بر الحاق کامل دونباسصلحی که زمان می خرد

الگوهای معکوس در  زیست نخبگان
نقدی بر فاصله میان سبک زندگی نخبگان و آرمان های رسمی در نظام های عدالت محور

دیپلماسی فرهنگی برای تغییر چهره ایران

در جوامعی که بــر پایه آرمان های ایدئولوژیک، یا عدالت خواهانه شــکل 
گرفته اند، سبک زندگی نخبگان سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنین 
نظام هایی، خود را نه تنها با سیاست گذاری، بلکه با الگوسازی تعریف می کنند. 
در این ساختارها، میان «حکومت داری» در معنا و «حکمرانی» در عمل تفاوت 
وجود دارد. نخســت، بر پایه اصول و ایدئولوژی اســت؛ دومی، حاصل رفتار و 
ســبک زندگی بازیگران قدرت. هنگامی که فاصله ای فزاینده میان این دو پدید 
می آید، پرسشــی بنیادین در افکار عمومی شــکل می گیرد: اگر آنچه به مردم 
توصیه می شــود، خود در عمل از سوی مســئولان نادیده گرفته شود، آیا هنوز 

می توان از یک نظام عدالت محور سخن گفت؟
آرمان های اعلامی و واقعیت های زیستی

در نظام هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، عدالت اجتماعی، ساده زیستی، 
مقابله با اشرافیت، پرهیز از مصرف گرایی و همراهی با طبقات محروم، همواره 
بخشــی از ادبیات رسمی بوده است. از نخســتین روزهای پس از انقلاب نقد 
تجمل گرایی، فاصله طبقاتی، اشــرافیت و وابســتگی به مظاهر قدرت و ثروت 
دنیوی، در مرکز گفتار حاکمان قرار داشــت. این شعارها تنها ابزار اقناع نبودند؛ 
بلکه مبنای مشــروعیت قلمداد می شــدند. مســئولان، در تریبون ها از مردم 
می خواســتند که در برابر فشــار اقتصادی مقاومت کننــد، از مصرف بی رویه 
بپرهیزند، فرهنــگ صرفه جویی را پاس بدارند و به ارزش های معنوی بیش از 

رفاه مادی بها دهند. با این همه در مواقعی، جامعه شــاهد صحنه هایی است 
که گویی نقطه مقابل همین ارزش هاست. سبک زندگی برخی از مسئولان، گاه 
نشــان از رفاه، تجمل، روابط خاص اقتصادی، استفاده از رانت یا بهره برداری از 
موقعیت سیاسی برای تأمین منافع شخصی دارد. این دوگانگی، بیش از آنکه 
سیاســی باشد، روانی و اجتماعی اســت. اعتماد را می فرساید، باور عمومی را 

تحلیل می برد و موجب شکاف دولت و ملت می شود.
سبک زندگی به مثابه کنش سیاسی

در نظام هایی که ادعا دارند الگوی جدیدی از حکمرانی مبتنی بر معنویت 
یا عدالت ارائه می دهند، ســبک زندگی نخبگان دیگر امری شــخصی نیست؛ 
بلکه نوعی کنش سیاسی است. نوع پوشش، محل زندگی، رفتار در برابر قانون، 
نحوه تعامل با مردم، نوع خودرو، مدرسه فرزندان، حتی نحوه برگزاری مراسم 

خانوادگی، همه حامل پیام اند. در این فضا، کوچک ترین نشانه ای از تفاوت میان 
آنچه به مردم گفته می شــود و آنچه در میان نخبگان رخ می دهد، به سرعت 
تبدیل به نماد فاصله و بی اعتمادی می شــود. برای مثال، اگر به مردم توصیه 
می شــود که با وجود مشکلات اقتصادی، مقاوم باشند و قناعت پیشه کنند، اما 
هم زمان نخبگان در فضاهایی دیده می شوند که نشانه ای از مصرف گرایی، رفاه 
افراطی یا تجمل دارد، شکاف درک مردم از «ما» و «آنها» عمیق تر می شود. این 
نه صرفا مسئله ای اخلاقی، بلکه چالشی سیاسی و اجتماعی است که ممکن 

است پیامدهای بلندمدت و پرهزینه ای داشته باشد.
سرمایه اجتماعی؛ دارایی پنهان و آسیب پذیر

اعتمــاد عمومــی به مثابه یکی از ســرمایه های پنهان هر نظام سیاســی، 
به سادگی ایجاد نمی شود، اما به آسانی فرسوده می شود. از نگاه جامعه شناسان 
سیاسی، نظام هایی که بر پایه مشــروعیت ایدئولوژیک عمل می کنند، بیش از 
دیگر نظام ها به سرمایه اجتماعی نیاز دارند، زیرا بخشی از رضایت مردم، نه از 
کارایی اقتصادی، بلکه از بــاور به صداقت، عدالت و همدلی نخبگان با ملت 

نشــئت می گیرد. هنگامی که مردم احســاس کنند قواعدی که بر 
آنها حاکم اســت، برای نخبگان موضوعیت ندارد، یا سبک زندگی 
نخبگان فاصله ای معنادار با طبقات متوســط و محروم دارد، این 

سرمایه به سرعت تخلیه می شود. 

در جهــان امروز، تصویری کــه از ملت ها در ذهن افکار عمومی جهان شــکل می گیرد، گاه 
به مراتب اثرگذارتر از واقعیت های آن کشور است. در چنین شرایطی، دیپلماسی فرهنگی به عنوان 
زبانی نرم اما نیرومند، می تواند پلی باشــد میان واقعیت ایران و ذهنیتی که در بسیاری از جوامع 
خارجی از آن ساخته شده است؛ ذهنیتی که سال هاست زیر غبار روایت های رسانه ای مغرضانه 

و سیاست های قدرت محور، از حقیقت فاصله گرفته است.
ایران، سرزمین شعر و حکمت، موسیقی و آیین، هنوز در جهان معاصر به  اندازه ظرفیت خود 
دیده نشــده است. جهانیان اغلب ایران را از دریچه سیاست می نگرند، نه فرهنگ. در حالی  که در 
اعماق فرهنگ ایرانی، گنجینه ای از ارزش های انسانی، صلح طلبی، مهرورزی و خرد وجود دارد 

که می تواند نقشه راهی برای گفت وگو و درک متقابل باشد.
گوته، شــاعر و فیلســوف آلمانی، در مقدمه اثر بزرگ خود، دیوان غربی-شــرقی، که با الهام از حافظ شیرازی سروده، 

می نویسد:
«هر کس خود را با شرق پیوند دهد، از محدودیت غرب آزاد می شود؛ زیرا شرق سرچشمه روح است».

این ســخن، نه تنها ستایش شــاعرانه ای از ایران فرهنگی اســت، بلکه یادآور این نکته بنیادین است که گفت وگو میان 
تمدن ها و تعامل فرهنگی، راهی برای عبور از سوءتفاهم ها و کلیشه هاست. گوته، قرن ها پیش از آنکه واژه «ایران هراسی» 

در ادبیات سیاسی ظهور کند، نشان داد که شناخت فرهنگی می تواند دیوار بی اعتمادی را در هم بشکند.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگر، نیازمند احیای همان گوته ای ترین نوع گفت وگو اســت؛ گفت وگویی که نه از موضع 
سیاســت، بلکه از موضع فرهنگ، هنر، اندیشه و میراث مشترک انســانی برمی خیزد. ما باید درک کنیم که جهان، از ایرانِ 

دیپلماسی رسمی کمتر، و از ایرانِ ادبیات، معماری، میهمان نوازی، عرفان و خلاقیت های هنری ما بیشتر خواهد آموخت.
در عصر رسانه های هوشمند، تغییر تصویر یک ملت، نه با بیانیه های سیاسی، بلکه با روایت های فرهنگی ممکن است. 
روایت هایی که از مســیر جشنواره های هنری، نمایشگاه های صنایع  دستی، همکاری های بین دانشگاهی، حضور در عرصه 
فیلم و موســیقی جهانی، و گفت وگوهای مردمی شکل می گیرند. اگر دیپلماسی رســمی، به زبان منافع سخن می گوید، 

دیپلماســی فرهنگی به زبان ارزش ها حرف می زند و در جهانی که از خشــونت و تقابل خسته 
اســت، ارزش هایی مانند صلح، عدالت، احترام به دیگری و معنویت، بیش از هر زمان مورد نیاز 

هستند؛ ارزش هایی که در عمق فرهنگ ایرانی ریشه دارند.
بنابراین تغییر تصویر ایران در جهان نه پروژه ای تبلیغاتی، بلکه فرایندی فرهنگی است که باید 
با حضور هنرمندان، نویسندگان، اندیشمندان و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش برود. این 
حرکت، نوعی بازگرداندن چهره واقعی ایران به جهان اســت؛ چهره ای که روزگاری الهام بخش 
گوته و امرسون و نرودا بود و امروز نیز می تواند الهام بخش جهانی پر از سوءظن و اضطراب باشد.
در این مســیر، گردشگری فرهنگی می تواند مؤثرترین ابزار دیپلماسی عمومی ایران باشد. هر 
گردشــگری که به ایران سفر می کند، در حقیقت یک «سفیر فرهنگی» است که روایت شخصی 
خود از ایران را به جهان منتقل می کند. تجربه نشان داده است که دیدن واقعیت های زنده ایران، از هنر و آیین های محلی 
گرفته تا مردم داری و میهمان نوازی اصیل ایرانی، بیش از هر پیام رسمی، قدرت تغییر ذهنیت ها را دارد. کشورهایی که در 
دهه های اخیر با تصویرهای منفی مواجه بودند، از همین مسیر توانستند چهره خود را بازسازی کنند؛ آن گونه که ژاپن پس 
از جنگ جهانی دوم و ترکیه در دهه اخیر با تمرکز بر توریســم فرهنگی و رسانه های هنری توانستند هویت خود را دوباره 
تعریف کنند. از سوی دیگر، نهادهای فرهنگی و دستگاه های مسئول در عرصه گردشگری، رسانه و آموزش، باید با رویکردی 
نوین، روایت منسجم و معاصری از ایران امروز ارائه دهند؛ روایتی که ضمن پاسداشت میراث کهن، زبان گفت وگوی نسل 
جدید را نیز بشناسد. تولید محتوای چندرسانه ای، حضور هدفمند در جشنواره های بین المللی، ترجمه آثار ادبی و تاریخی، 
و توسعه تبادلات فرهنگی میان ایران و کشورهای دیگر، می تواند افق جدیدی در دیپلماسی فرهنگی بگشاید. این تلاش ها 
نه تنها به رفع ایران هراســی کمک می کند، بلکه هویت تمدنی ایران را به عنوان کشــوری با ریشــه های فرهنگی عمیق و 
چهره ای آینده نگر، بازتعریف خواهد کرد. اگر قرار است جهان، ایران را دوباره ببیند، باید نخست ما خود، روایت فرهنگی مان 
را بازآفرینی کنیم. ایران، نه فقط کشوری در نقشه سیاست، بلکه مفهومی در نقشه فرهنگ جهان است؛ مفهومی که هنوز 

هم می تواند همان گونه که گوته گفت: «شرق را به سرچشمه روح جهان بدل کند».

ادامـه در 
صفحه

۸

در کتاب نزاع هزار ســاله ما به قلم «عجم 
اوغلو» برنده جایــزه نوبل اقتصاد می خوانیم: 
روســیه بلشــویکی چه بســا در نگاه نخست 
بسیار متفاوت از آمریکای سده نوزدهم به نظر 
بیاید ولی عمیق تر که بنگریم شباهت ها غوغا 
می کنند. اقتصاد شــوروی از دهــه ۱۹۲۰ بود 
که با استفاده بیشــتر از ماشین آلات، از جمله 
تراکتور و کمباین در مزارع غله ســریع رشــد 
کرد، با این حال این رشــد بــه ضرر میلیون ها 
کشاورز کوچک تمام شــد. رهبران کمونیست 
از همــان ابتــدا دریافتند کــه در نحوه عمل 
کارخانه هــای بزرگ مقیاس چیزهــای زیادی 
بــرای آموختن وجود دارد، از جمله روش های 
«مدیریت علمــی» فردریک تایلور و خط تولید 
کارخانه های خودروسازی هنری فورد. در اوایل 
دهه ۱۹۳۰ حدود ۱۰ هزار متخصص آمریکایی، 
از جملــه مهنــدس، معلــم، فلــزکار، نجار و 
معــدن کاو برای کمک به نصب و اســتفاده از 
فناوری صنعتــی به اتحاد جماهیر شــوروی 
رفتند. در این دوران اســتالین باور داشــت که 
اشتراکی ســازی زمین هــای کشــاورزی باید با 
ماشینی سازی ترکیب شــود و ایالات متحده را 
در حکم سرمشق می دید. در اوایل دهه ۱۹۳۰ 
اشتراکی ســازی و ادغام اراضــی کوچک تر در 
مــزارع بزرگ تر با ســرعت تمام پیش می رفت 
و کشاورزی شوروی بســیار ماشینی تر می شد. 
ولی فرایند اشتراکی ســازی شــدیدا اختلال زا 
بود، به صورتی که نتیجه آن چیزی جز قحطی 
گســترده نبود. بیــن ســال های ۱۹۲۸ و ۱۹۳۲ 
تولید در دســترس بــرای مصــرف ۲۱ درصد 
کاهش یافت. طبق یک برآورد متأخر و دقیق اگر 
اشتراکی سازی صورت نمی گرفت در پایان دهه 
۱۹۳۰ تولید کل مزارع ۲۹ تا ۴۶ درصد بیشتر بود. 
تلفات انسانی سر به فلک کشید، اشتراکی سازی 
و تحویل اجباری غذا موجــب «مرگ اضافه بر 

معمول» چهار تــا ۹ میلیون نفر از 
جمعیت حــدودا ۱۵۰ میلیون نفره 
کشــور شــد. هیچ یک از اینها بدون 

تشدید اجبار محقق نمی شد. 

یـادداشـت

تبهکاران نقابدار

۳

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     ریشه ها و بنیان های اقتصادی جمهوری ناتمام انگلستان     نقض مصونیت نمایندگان مجلس و روح قانون اساسی      شام آخر هاشمیان؟

انتقاد پنجعلی از وضعیت فوتبال ایران 
در گفت وگو با «شرق»:

گفت وگو با «مونا مزرعی»، هنرمند ویلچرسوار ایرانی

تحلیل شناختی جنبش «نه به پادشاهان»

«شرق» تجربه زنان از دوران عادت ماهانه را روایت می کند

گزارشی درباره انحلال بانک آینده که وارث 
سیاست گذاری های اشتباه بانکی است 

همه انتصابی هستندشایسته سالاری نیست

تا ویندورف آلمانسوار بر حلزون، از اهواز 

پایان «آینده»؟

حکایت شرم از زن بودن

مغزهای سلطه گریز

۱۰

۹

۴

۱۰

۶

افشین حبیب زاده

وزیر کشور در حاشیه جلسه روز گذشته 
هیئت دولت

روز آمار و برنامه ریزی، مآلا روز سازمان برنامه 
هم هســت، ســازمانی که مرجع «آمار» و نهاد 
«برنامه ریزی» کشور است. سازمانی که با نزدیک 
به هشت دهه پیشینه سه بار طعم تلخ «ادغام»، 
«انحــلال» و بار آخــر «خالص ســازی» توأم با 
«انتقام» را در سه دوره تاریخی مختلف چشیده و 
در هر سه مورد ققنوس وار از خاکستر تصمیمات 
آغشته به جهل یا خشــم سیاسیون کمر راست 
کــرده و همچنــان هم چون یک کشــتی بدون 
پرچم و با موقعیت یاب خاموش در تلاطم دریای 
بی ثبات تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران 
دولتی و غیردولتی مؤثر در پیشبرد امور کشور در 
حال طی کردن مسیر برای رســاندن «ایران» به 
ساحل «توسعه» است. سازمانی که این سال ها 
به شدت آماج اتهام زنی ها و فشارهای مختلف 
از سوی مراکز قدرت و هر دو جریان اصلی کشور 
قرار داشته و برخی سلبریتی های رسانه ای آن را 
شایسته حذف و انحلال دانسته و برخی دیگر هم 
با اتهام زنی های سنگین خطاب به رئیس جمهور 
معتقدند «اگر می خواهید ناترازی ها جبران شود، 
نفوذی ها را از ســازمان برنامه و بودجه اخراج 
کنید، در غیر این صورت ناترازی ها جبران نخواهد 

شد»!
این نوشتار دفاعی است از شرافت، حیثیت و 
کارآمدی سازمانی که اگر به معنای واقعی کلمه 
فرماندهی حکمرانی کشــور را همچون جایگاه 
و عملکرد نهادهای مشــابه در سایر کشورها به 
ویژه کمیسیون توســعه و اصلاحات ملی چین 
(NDRC) برعهده می داشــت، قطعا وضعیت 
امروز کشــور چنین نبود که کشور در تقلای بقا و 
پایداری سیســتمی، کیلومترها با ساحل توسعه 

فاصله داشته باشد.
واقعیت این اســت که ســازمان برنامه طی 
یک دهه اخیــر دچار عارضــه بازنمایی غلط و 

تقلیل گرایانه از مأموریت ها و جایگاه 
خویــش در افــکار عمومی و حتی 
در بیــن بخشــی از متولیــان امر و 

سیاسیون شده است: ...

به مناسبت اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی
سازمان برنامه؛ 

آخرین سنگر توسعه
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«شرق» بین خطوط مجموعه ای از تحرکات دیپلماتیک 
پل روسی میان ایران، سوریه و روسیه را واکاوی می کند
از تهران تا شام
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در صفحه ۵ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

۶

نگاه

یادداشتی از  مهدی زارع
تولد یک علم

سیدمصطفی هاشمی طبا

امیر ثامنی

هانی رستگاران 
مشاور معاون گردشگری کشور

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی


